انترناسیونال ٤١٠ 

مصطفی صابر 

معنای فرصت تاریخی!

متن سخنرانی در پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری

اتفاقاتی که بین دو پلنوم (اوائل دسامبر ٢٠١٠ تا اوائل ژوئن ٢٠١١)  افتاد حرکت تاریخ جهان را بنوعی دارد تغییر میدهد. حمید تقوایی در مورد اهمیت جهانی و تاریخی این تحولات صحبت کرد. من میخواهم بیشتر از زاویه حزب خودمان، برخورد و احساس مان نسبت به این وقایع صحبت کنم. 

فقط به خاطرتان می آورم که در پلنوم قبلی ما داشتیم در این باره صحبت میکردیم که کمپین دفاع از سکینه محمدی آشتیانی چه موفقیت های بین المللی کسب کرده است، چطور ما یک سیاست نوینی را در سطح جهانی مطرح کردیم و یک خط رادیکال در برخورد به جمهوری اسلامی را در دستور سیاست جهانی قرار دادیم.  ما واقعا این کار را کردیم. هرچند خود "کمپین سکینه"  بدرجه ای خوابید و خاموش شد، اما آن تاثیری که در رادیکال کردن فضا علیه جمهوری اسلامی داشت همچنان ادامه پیدا کرد. تا قبل از آن غرب و اروپا فقط داشتند سر "مساله هسته ای" به جمهوری اسلامی فشار می آوردند اما بعد دیدیم که از "مساله حقوق بشر" تا "تحریم مقامات" و غیره وارد شد. ما در پلنوم قبل از همین درجه تغییری که در سیاست جهانی بوجود آورده بودیم شاد و سر حال بودیم و آنرا بدرست پیشروی سیاست های حزب میدانستیم. اما در فاصله دو پلنوم اتفاقاتی افتاد که نه یک گوشه بلکه تمام سیاست جهانی را تحت تاثیر خود قرار داد. کارهایی کرد که اگر ما میخواستیم به نیروی حزب خودمان انجام دهیم (هرچند کارهایی که ما حول نجات سکینه انجام دادیم بنوعی ثمره انقلاب ٨٨ مردم ایران علیه جمهوری اسلامی بود) و یا به نیروی فعالیت احزابی نظیر ما صورت گیرد، اگر صد هزار سال هم تلاش میکردیم آن تغییرات بوجود نمی آمد! برای نمونه اینکه در اثر این تحولات "گفتمان انقلاب" وارد سیاست جهانی شد و همه سیاستمداران مجبور شدند که بگویند انقلاب شد و مردم دارند انقلاب میکنند، خود واقعه عظیمی است که در فاصله این دو پلنوم اتفاق افتاد. اواخر دسامبر که انقلاب تونس شروع شد و بعد ژانویه که انقلاب به مصر رسید فضای عجیبی بود. صبح بیدار میشدید و میدید جایی انقلاب شده و یا جای دیگری مردم دیکتاتور را فراری داده اند. تندبادی در سیاست دنیا براه افتاد که هیچکس، هیچکس  تا یک ماه پیش از آن هم تصورش را نمی توانست بکند. دنیا و سیاست دنیا عوض شد، مسیر تاریخ عوض شد. خطی ارتجاعی که ٣٠ سال قبل اش در سیاست جهانی پیش میرفت به عقب رانده شد و حرکت تازه ای شروع شد که کاملا متفاوت است با جهت و حرکت قبلی. حمید در این مورد مفصل صحبت کرد و من فقط به همین اشارات اکتفا میکنم. ( به ضمیمه انترناسیونال ٤٠٩ سخنرانی حمید تقوایی رجوع کنید.)  

نکته اینجاست این جنبشی که در سطح جهانی شروع شده است، جنبش ماست. یعنی نه جنبش ناسیونالیستی است، نه دست اسلامی هاست، نه ناسیونالیسم جهانسومی و "ضد امپریالیستی" است، و نه حتی چپ دهه ٦٠ و ٧٠ اروپاست. شما همه سنت های سیاسی شناخته شده فعال در دهه های اخیر را در نظر بگیرید، این حرکت و انقلاباتی که راه افتاده به هیچکدام اینها تعلق ندارد. جوان تحصیل کرده ای است که آمده گفته بیکارم و در اعتراض خودش را آتش زده و به دنبال آن انقلابی راه افتاده که دیکتاتورها را سرنگون کرده است. زنانی هستند که به میدان آمده اند و برابری میخواهند. (نمی دانم چقدر حتی برای مثال "الجزیره" را دنبال کرده اید، می بینید زنان در این انقلابات خیلی فعال هستند و جنبش برابری طلبی زنان دارد جلو می آید.)  کارگرانی هستند که برای دستمزد بهتر و شرایط بهتر و یک دنیای بهتر آمده اند. این اواخر که موج انقلابات و خیزش های توده ای به اسپانیا و یونان و فرانسه رسید، در اسپانیا حرفهایی زده شد که تا بحال جز از زبان امثال منصور حکمت نشنیده بودیم. برای مثال جوانان پلاکادر بلند کرده بودند که "رویاهای ما از صندوق رای بیرون نمی آید"! با جوان دیگری مصاحبه میکنند در همان میدان آفتاب مادرید که چرا شما به اینجا آمده اید؟ و او جواب میدهد: "ما اینجا علیه دیکتاتوری بازار جمع شده ایم." صحبت هایی که فقط میتواند از آن کمونیسم باشد، کمونیسم مارکس، کمونیسم منصور حکمت.

 شاید بشود در این وقایع آن بحث منصور حکمت در سمینار اول کمونیسم کارگری (١٩٩٠) که بر "جدایی کمونیسم از پایه اجتماعی اش" تاکید میکرد را روشنتر دید. شما در این انقلابات اینرا به آشکارا می بینید که یک جنبش واقعی کمونیستی، جنبشی برای تغییر پرولتری دنیا شروع شده است اما آنچه کمونیسم شناخته میشود ربطی به این ماجرا ندارد. این حرکات توده ای و انقلاباتی که شروع شده است از هیچ طبقه ای جز طبقه کارگر ساخته نیست، آرمانهایش از طبقه دیگری جز طبقه کارگر نیست. (طبقه کارگر به معنایی مارکسی آن منظورم است.) جنبش عظیمی با این مشخصات در بسیاری کشورها به راه افتاده است، اما آن کسانی که خود را "کمونیست" می نامیدند هیچکدام در آنها نیستند و در عوض سردمداران این حرکات و انقلابات معمولا جوانهایی هستند که خودشان را اصلا کمونیست نمی دانند! چرا که از نظر این ها کمونیسم در واقع همان "کمونیسم بورژوایی" است که منصور حکمت آمد و نقد کرد و نشان داد دوره اش تمام شده است. و چون اینها نمی خواهند با آن نوع کمونیسم  تداعی شوند در نتیجه اصلا خودشان را کمونیست نمی دانند. ولی این حرکاتی که راه افتاده است در اساس خود جز کمونیسم به معنای اجتماعی و وسیعش چیز دیگری نیست. طرف نه دمکراسی بازار آزادی میخواهد -دارد میگوید که رویاهایش از صندوق رای بیرون نمی آید-  و نه هیچ تعبیر دیگری از دمکراسی. (این نکته را حمید توضیح داد.) درست است که شعار دمکراسی را مطرح میکند اما وقتی معنی اش میکند می بینید که منظورش سوسیالیسم است آنهم به تعبیر مارکس.  آزادی را به مفهوم رهایی بشر میخواهد. صرفا منظورش آزادی حقوقی و آزادی سیاسی نیست. بلکه آزادی وسیع و همه جانبه نوع مارکس و منصور حکمت را میخواهد.   

این اتفاقی است که افتاده و دارد تمام جهان را عوض میکند. برای مثال شما به همین سخنرانی های یکی دو هفته اخیر"اوباما" دقت کنید فشار این انقلابات را می بینید. مجبور است که به اصطلاح "زبان کوچیکه" را بکار بیندازد، مجیز این حرکات را بگوید، حتی بگوید "این فرصتی است برای ما"، یعنی قبولش بکند تا مگر بتواند مهارش کند. دوره ای که "بوش" می آمد و میگفت "هرکس با ما نیست علیه ماست" و برای دنیا رجز میخواند، تمام شده است. حالا اوبامایی هست که باید مثل شاه که گفت "ما صدای انقلاب شما را شنیدیم" صحبت کند. بگوید: "ما فهمیدیم شما یک چیزهایی میخواهید و سعی میکنیم خودمان را با شما منطبق کنیم". ولی آن کسی که به خیابان آمده است دیگر فریب این حرف ها را نمی خورد. او روشن است و  دنبال چیزهای دیگری میگردد. چیزهایی که ما قبلا آنها را مطرح کرده ایم. منصور حکمت گفته است. بحث های منصور حکمت در مورد دمکراسی را بخوانید می بینید پرچم همین جنبش ها و انقلابات جاری است. چه کسی آمد و گفت که هیچ نوع دمکراسی قبول نیست، گفت باید بگوییم "آزادی" و هر تعبیر از دمکراسی محدود است و خواسته های آزادیخواهانه مردم را نمایندگی نمی کند؟! چه کسی ناسیونالیسم را عمیقا نقد کرد و توضیح داد که ارتجاعی و ضد بشری است و دوره اش تمام شده است؟! هر جنبه ای از این انقلابات را در نظر بگیرید همینطور است. مثلا نقد زنده ای که منصور حکمت بر بردگی مزدی گذاشت. اعتراض به اینکه ٣٠ سال با بدبختی برای دیگران جان بکنید و آخر سر نفهمید برای چه زندگی کرده اید را امروز در همان خیابانهای قاهره و مادرید و از زبان دختران و پسران مصری و تونسی و جوانانی که "انقلاب تویتری" راه انداختند می شنوید. میخواهم بگویم پرچم این جنبش و انقلابات را ما از قبل برافراشته بودیم و خواست و جهت اش را به میزان زیادی تئوریزه کرده ایم.

اما نکته اصلی که میخواهیم تاکید کنم این است که آیا آنقدر که باید و شاید ما نسبت به این اوضاع احساس شور و غرور داریم؟ آیا آنقدر که باید خودمان را در حال تعرض می بینیم؟ جنبش اجتماعی که ما به آن تعلق داریم بطور واقعی طغیان کرده است، انقلاب کرده و دارد دنیا را عوض میکند، ولی آیا ما برای مثال به همان اندازه پیشروی های "کمپین سکینه" به شور و هیجان آمده و احساس پیشروی کرده ایم؟  یک وقتی ما جریان "پوپولیستی" را در چپ ایران نقد کردیم و به عقب راندیم، بسیاری کسانی که اینجا هستند از آن دوره اند و بخاطر می آورند که همه چقدر فعال بودیم و هرکس یک گوشه کار را میگرفت. آیا الان که جنبش ما در دنیا راه افتاده و تاریخ را دارد عوض میکند، به همان اندازه دوره مبارزه با پوپولیسم همه ما پرشور و پر هیجان هستیم و با تمام قوا کار میکنیم؟ حتی مقایسه کنید با دوره تعرض ما به دوم خرداد و کنفرانس برلین و اشتیاقی که در آن دوره داشتیم.  بنظر من ما آنطور که باید و شاید خودمان را در حال تعرض نمی بینیم. این یک مساله واقعی است و امیدوارم که با بحث هایی که در این پلنوم میکنیم خودمان، یعنی جنبش و حزبمان را بیشتر در حال تعرض ببینیم.

میخواهم خیلی خلاصه تعبیر خودم را بگویم که چرا ما آنطور باید و شاید خودمان را در حال تعرض نمی بینیم و با تمام قوا کارها را پیش نمی بریم. یک دلیل اساسی آن این است که این انقلابات پایان یک نوع چپ بود. (حمید هم این را توضیح داد.) پایان قطعی همان کمونیسم و سوسیالیسم بورژوایی بود که منصور حکمت با سقوط شوروی آنرا مطرح کرد. بیان اجتماعی و عظیم پایان آن نوع کمونیسم بود. تا آنجایی که ما با آن نوع چپ هنوز خط تماسی داشته باشیم طبعا آن شور و هیجان و قاطعیت سیاسی لازمه را که اشاره کردم نمی گیریم. لذا باید برای کنار گذاشتن بقایای سنت های عملی و پراتیکی آن نوع چپ بیشتر تلاش کرد. این بحثی است که در پلنوم های گذشته در مورد آن صحبت کرده ایم و باید بازهم صحبت کنیم.  نکته دوم و مهم دیگر در توضیح واقعیت حزب ما این است که همه انقلابات عظیم دنیا، دوره های انقلابی، همه چیز را عوض کرده است. وقتی تاریخ مارکسیسم را میخوانید می بینید که انقلابهای ٥٠- ١٨٤٨ و یا انقلاب کمون، مارکسیسم را عوض میکند، آنرا تدقیق و تصحیح میکند. اگر مقدمه ای که مارکس و انگلس بعد از ٢٥ سال  بر مانیفست کمونیست نوشتند را بخوانید، نکاتی را که فکر میکنند باید تغییر یابد ناشی از تجارب انقلابهای ٥٠ -١٨٤٨ و کمون پاریس است. این پدیده یک مقدار شامل حال ما نیز میشود. این انقلابات عظیم که جریان دارد مارکسیسم روشنتر، عملی تر و پراتیک تر، مارکسیسم نفوذ کننده تری را در برابر ما قرار میدهد. در این زمینه فکر میکنم باید بیشتر کار کنیم. نکته سوم و باز هم مهم، این واقعیت است که انقلاب ٨٨ در ایران نیمه کاره مانده و باید به پیش رانده شود. این نیمه کاره ماندن انقلاب ٨٨  هم به سهم خود میتواند توضیح دهد که چرا ما آن هیجان و اعتماد به نفس و روحیه ناشی از اینکه جنبش مان در حال پیشروی هست را نداریم.  ولی عامل اصلی که میتواند در روحیه و برخورد ما به انقلابات حاضر تاثیر داشته باشد هنوز هیچکدام اینها نیست.

واقعیت این است که این انقلاباتی که در مصر و تونس و غیره شروع شده است، روی پیشانی اشان نوشته نشده که پیروز میشوند. با همه تحرک و پیشروی که جنبش ما داشته، با همه عظمتی که این انقلابات دارند، اما اگر رهبری لازمه را نداشته باشد، اگر نتواند قدرت سیاسی را بگیرد، یعنی همین چهارچوبه ای که انقلاب دارد تعریف میکند، اینکه میگوید علیه دیکتاتوری بازار آزاد هستم و رویاهایم از صندوق رای در نمی آید، اگراین نتواند قدرت سیاسی را تصرف کند و مساله قدرت را به نفع خود حل نکند، آنوقت میزنندش. یک دستاوردهایی از انقلاب شاید باقی بماند ولی شکست اش میدهند.  این مساله تعیین کننده است و بر همه ماها تاثیر دارد در اینکه آن افق پرشور را جلوی خودمان قرار دهیم که میرویم دنیا را عوض میکنیم. بگذارید اینطور بگویم، دنیا بلند شده، جنبش ما بلند شده که همه جامعه بشری را عوض بکند، اما ما که از قبل این حرف ها را زده ایم چنین احساسی نداریم که قرار است برویم و دنیا را عوض کنیم. جنبش واقعی دارد اینرا میگوید اما ما که رهبران و پیشتازان فکری آن بوده ایم چنین احساسی نداریم. چرا؟ چونکه میدانیم خیلی کار سختی است که این انقلابات برود قدرت سیاسی را بگیرد و جامعه را واقعا عوض کند. و الان این انقلابات را در آن موقعیت نمی بینیم. این مساله جدی است و باید به آن پاسخ بدهیم. حزب کمونیست کارگری ایران باید به این مساله پاسخ بدهد. اگر میخواهد به مسائل واقعی دنیای خودش پاسخ بدهد، باید به این مساله پاسخ بدهد که این انقلابات را چطور پیروز کند. همه این تحرک و پیشروی های شورانگیز حول این انقلابات درست اما آنچیزی که امثال مرا با تمام قوا به میدان می آورد این است که بدانم چطور میشود این انقلابات را پیروز کرد. طبعا ما شاخه مصری حزب مان را نداریم و یا در اسپانیا نیستیم، در تونس نیستیم و دستمان به آنجا بند نیست، ولی دستمان به ایران که بند هست! 

اگر در ایران ما قدرت را بگیریم، اگر در ایران کمونیسم پیروز بشود، اگر پیشروی مردم ایران، انقلاب مردم ایران علیه جمهوری اسلامی معنی اش این باشد که کمونیستها به قدرت میرسند و یک حکومت سوسیالیستی و کمونیستی با هر اسمی که میخواهید بر آن بگذارید برپا میشود، و اگر این به یک الگو و راهنما برای بقیه مردم دنیا میشود، آنوقت ما کاری که در ظرفیت تاریخی خودمان میتوانستیم را انجام داده ایم. آنوقت میشود مطمئن بود که اگر چنین الگویی را جلوی جوان مصری، جوان تونسی و کسی که در میدان "آفتاب" مادرید جمع شده قرار دهیم، بلافاصله خواهد گفت "همین است"!   "همین را من میروم میسازم". باز یادش بخیر منصور حکمت یک بحثی داشت که اگر کمونیست ها در تهران به قدرت برسند یا بروند یک جایی را بگیرند، آنوقت کمونیسم بر میز سیاست جهان قرار میگیرد. من میخواهم حالا اینرا بگویم که پیش از آنکه کمونیسم یا حزب کمونیست کارگری در ایران جایی قدرت را بگیرد، خود آن جنبش اجتماعی کمونیسم از هر گوشه جهان دارد میجوشد و فی الحال خیلی چیزها را بر میز سیاست جهان قرار داده است. و در عین حال اینرا هم صدبار بیشتر ثابت میکند که چقدر برای پیروزی این جنبش در سطح جهانی ضروری و حیاتی  است تا در یک جایی نظیر ایران نمونه پیشروی تا به آخر این جنبش را نشان دهیم. نه اینکه فقط دیکتاتور را پایین بکشد، مثل مصر، بلکه برود آن حکومت انسانی، بشری، کمونیستی یا هر اسمی را مستقر کند که  آزادی را به همان معنایی که جوانان میدان آفتاب مادرید میگویند متحقق میکند. برابری را به همان معنایی که آن دختر فعال بحرینی (در گفتگویی در "الجزیره")  میگوید متحقق میکند. و بردگی مزدی را میرود که الغاء کند. اینکه آدم ها با وجود اینکه سالها هم درس خوانده هنوز بیکار است و بعنوان اعتراض خودش را آتش میزند، این وضع را عوض میکند. حکومتی که میرود این کارها را میکند. اگر ما این کار را نکنیم و این الگو را ارائه ندهیم این فرصت تاریخی را از دست میدهیم.  

برای حزب کمونیست کارگری این "فرصت تاریخی" دیگر ابدا قالب ایرانی ندارد. حالا بطور عینی جهانی شده است. از این سر است که  میگویم هنوز آن شور و هیجان لازم را در بین خودمان نمی بینم. اگر ما در ایران جمهوری اسلامی را ساقط کنیم و یک حکومت مستقیما برآمده از اراده انقلابی و خواست مردم، یک حکومت کمونیستی برقرار کنیم یک تاثیر جهانی و تاریخی خواهیم داشت. امیدوارم که در این پلنوم بیشتر به این سمت حرکت کنیم که ما میرویم تا این کار را انجام میدهیم. و باید این کار را بکنیم. مرسی.*
